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  ها و اصطلاحات مربوط به درخت نخل، واژه
 گياهان و درختان مخصوص شهر فين

  )شناسي همگاني، مدرس دانشگاه پيام نور بندرعباس دكتري زبان(بهجت نجيبي فيني 

  مقدمه
عبـاس،    متري شمال غربي شهرستان بنـدر        كيلو 95شهر فين نخلستان زيبايي است كه در        

از . ترين نقطة سرزمين پهناور ايران، واقع شده اسـت   در جنوبي در استان هرمزگان، يعني     
 درجـة شـرقي     53 دقيقـه و     55 درجة شـمالي و      38 دقيقه و    27نظر جغرافيايي، فين در     

  ). 14: 1382سايباني (قرار دارد 
ها، اين نخلستان سرسبز داراي تابستاني بسيار       ها و تپه    به علت محصور بودن بين كوه       

نامنـد    مـي » تشَ باد «وزش نوعي باد گرم موسمي كه آن را         . تدل است گرم و زمستاني مع   
شود و تـا   اين باد معمولاً از اوايل خرداد ماه آغاز مي      . افزايد  به گرماي هوا در تابستان مي     

بارنـدگي در  . نامنـد  مي» باد آخر«آخر تير ماه ادامه دارد كه اگر اين باد شديد باشد آن را        
  .ا رعد و برق و گاه توفان شديد استاين ناحيه بيشتر همراه ب

شود و علت آن ايـن اسـت    صورت پراكنده و دور از هم ساخته مي     ها به   در فين خانه    
كنند تا بهتر بتواننـد از آن محافظـت           هاي خود را در نخلستان خود بنا مي         كه اهالي، خانه  

  .كنند
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ه ناحيـة فارغـان و      آباد، از مشرق به لارستان، از مغرب ب         شهر فين از شمال به حاجي       
  .از جنوب به شهرستان بندرعباس محدود است

هاي جنـوب غربـي ايـران     اي از گويش   بندي تاريخي گويش فين شاخه      از نظر تقسيم    
اين گويش داراي دو ويژگي خاص است كـه  . )8: 1380بيدي  ي باغئرضا(شود    محسوب مي 

 ايـن دو ويژگـي      شناسـي حرفـي بـراي گفـتن دارد و           در حوزة تحقيقات تطبيقـي زبـان      
در مـورد گـستردگي واژگـاني در ايـن          . ارگتيو بودن و گستردگي واژگاني    : اند از   عبارت

هـاي جـوي و    گفت اين گستردگي به حدي است كه حتي در زمينـة پديـده   گويش بايد 
  . اي معادل فارسي معيار دارد ها و بسياري موارد ديگر واژه بيماري

هـا و اصـطلاحات       ير مناطق ايـران، داراي واژه     گويش فين نيز، مانند گويش مردم سا        
رود و، با توجـه بـه         كار مي  خاصي است كه فقط در آن منطقه از سرزمين پهناور ايران به           

كننـد، داراي   اين امر كه مردم ايـن ناحيـه كـشاورز هـستند و در نخلـستان فعاليـت مـي               
ل و  هـا مربـوط بـه درخـت نخ ـ          باشـند كـه ايـن واژه        هاي مخصوص به خـود مـي        واژه

همچنين، با توجـه بـه شـرايط آب و هـوايي ايـن ناحيـه داراي                . محصولات خرما است  
درختان خاص و گياهان دارويي مختلف نيز هست كه در اين پژوهش بـه ذكـر اسـامي                  

  .)11: 1381نجيبي فيني : نيز نك(آنها نيز پرداخته خواهد شد 
رخـت، سـاختمان و     در اين نوشتار انواع درخت نخل، صنايع دستي حاصل از اين د             

شـود و اسـامي    هايي كه از خرما تهيه مي ها و شيريني    اجزاي درخت نخل، انواع خوراكي    
  .شود ترتيب الفبايي، ذكر مي درختان و گياهان دارويي مخصوص اين ناحيه، به

  پيشينه و اهميت تحقيق
 شود، بـا در نظـر گـرفتن    زبان هر ملت به منزلة هويت و شناسنامة آن ملت محسوب مي          

هـاي گونـاگون    ها و لهجه  اي از گويش     از مجموعه  هاي ايراني   خانوادة زبان له كه   أاين مس 
هـاي    هـا كـه ارزشـي برابـر گنجينـه           تشكيل شده است، حفظ و نگهـداري ايـن گـويش          

. رسـد  نظـر مـي   شت و متون پهلوي دارند بـسيار ضـروري بـه         دي زر اوستاهخامنشيان و   
توانـد در حفـظ آن    هـاي ايرانـي مـي      گـويش اي از     پژوهش و تحقيق در مورد هر زمينـه       

  .گويش مؤثر باشد و آن را از زوال و نابودي برهاند
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در مورد پيشينة تحقيق بايد گفت براي اولين بار ايـن گـويش توسـط نگارنـدة ايـن                     
 بـا همكـاري فرهنگـستان       بررسي گويش فـين   نوشتار بررسي شده است و تحت عنوان        
  . مگان قرار داده شده استزبان و ادب فارسي چاپ و در دسترس ه

  سابقة تاريخي درخت خرما
هاسـت و   ، از خـانوادة نخـل  است ”Phoenix dactylifera“ آن يدرخت خرما، كه نام لاتين

رسـد و گويـا از عـراق و نـواحي             سابقة كـشت آن در ايـران بـه دورة هخامنـشيان مـي             
   و ”mūseley“د  هـا مانن ـ    وجـود بعـضي از ايـن گونـه        . النهرين وارد ايران شده اسـت       بين

“karita”                 شايد گواهي بر اين مطلب باشد كه احتمالاً اولي برگرفته از موصل و دومـي از 
  ).77: 1382سايباني (تكريت گرفته شده است 

 تـا  100ايـن درخـت بـين    . درخت خرما داراي دويست جنس و پانصد گونه اسـت    
ش از يكصد گونة خرما     ايران، بي  خيز  در آب و هواي مناطق خرما     . كند   سال عمر مي   150

 .توان يافت  را مي  گونة آن50شناخته شده است كه در فين بيشتر از 

  هاي درخت نخل در فين گونه
  .رنگ رس و كمياب با خاركي زرد از درختان نخل ميان: /āzād/ آزاد

  .رنگ دارد رس كه خاركي زرد خل پيشاز درختان ن: /ālomtari/ متريلُآ
  .رنگ رس و نادر با خارك زرد درختان مياناز : /aliyorey/ ياليرِ

ي  انگُشاروس/angošārūsey/ :  رس و كمياب نخـل بـا خـاركي كـشيده و              از درختان ميان
  .وجه تسمية آن با انگشت عروس در رنگ حنايي آن است. رنگ درشت و حنايي

يبسكهت /baskahtey/ :رس نخل با رطب مرغوب و خارك قرمز تيره از درختان پيش.  
  .رنگ و درشت از درختان ديررس با خارك زرد: /pāselārey/ يرِپاسلا

وزن فروز، به معنـاي      پروز، بر . رس با خارك زرد      از درختان دير   :/poruzxaš/ پروزخش
 را   بـوع اسـت آن    خارك نارس است و چـون خـارك ايـن نخـل نيـز شـيرين و مط                 

  .گويند پروزخش مي
يپشبن /pošbaney/ :رنگ تيره  مرغوب و خارك سرخ ورس با رطب از درختان پيش.  
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يجوزك /jūzakey/ :  رنگ كـه از آن بـراي تهيـة     رس و نادر با خارك زرد       از درختان ميان
  .شود كنگ جوش استفاده مي

  .رس، با خارك قرمز، ترد و شيرين بر وزن جارو، از درختان ميان: /xārū/ خارو
يخاست /xāstey/ :  رنـگ بـا رطبـي        و گـاهي زرد   رنگ    رس با خارك قرمز     از درختان ميان

  .رينيمرغوب و ش
 ايـن  .رنـگ شـبيه بـه مـضافتي     رس با خاركي زرد     از درختان ميان  : /xāstičey/ يخاستيچِ

  .درخت نخل كمياب است
يخالوزهرئ /xālūzohraey/:رس با خاركي مرغوب  از درختان ميان. 

 به معنـاي خـودرو      در اصل خرُست  . رس با ميوة نامرغوب     از درختان ميان  : /xorost/خرست  
  .شود است و به درخت نخلي كه از راه هسته و تصادفي روييده شود، اطلاق مي

  .رس با خارك قرمز و نادر از درختان نخل دير: /xasab/ خسب
  .رنگ و مرغوب رس با ميوة زرد  از درختان نخل ميان:/xašxwar/ خشخور
 . خرماي مرغوبرس با خارك قرمز و از درختان نخل ميان: /xanizi/ خنيزي

  .رس و نادر با خارك زردرنگ از درختان ميان: /zard/ زرد
يسلون /saluney/: رس از درختان نخل زود.  

يشاختائ /šāxatāey/ :رس با ميوة زردرنگ و مرغوب از انواع درخت نخل ميان.  
يشان /šāney/:رنگ و خرمايي مرغوب رس نخل با خاركي زرد  از درختان ميان.  

  .نام نوعي درخت نخل: /šakari/ شكري
يشهروئ /šahrūey/ :رس نخل از درختان ميان.  
يكفسك /kafaskey/ :رس و نادر از درختان ميان.  

  . مرغوب و پرباررس و نسبتاً از درختان ميان: /kalaksorx/ كلكسرخ
يكلم /kalamey/ :رنگ رس و نادر با خارك زرد اي از درختان ميان گونه.  

يكوربن /kurboney/ :رس نخل با خاركي نامرغوب از درختان ميان.  
زرد و خرمـاي     رس بـا خـارك      اي از درختـان پربـار و ميـان          گونـه : /kungerd/ كونگرد
 . رنگ اي قهوه

 .از انواع كمياب درخت نخل: /gantāl/ گنتال
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  .رس و نادر است اي نامرغوب از درخت خرما كه ميان گونه: /gondgorbay/ گندگربي
يلشت /laštey/ :رنگ و خرماي نسبتاً مرغوب رس نخل با خارك قرمز از درختان ميان. 

  .رنگاع مرغوب درخت نخل با خرمايي زرداز انو: /marzabon/ مرزبن
  .شيره رنگ و ترد و كماي از درختان ديررس نخل با خارك قرمز گونه: /malison/ مليسن

  . ترد و شيرين، مطبوعرس با خارك و رطب از درختان ميان: /mangenās/ منگناس
 .از انواع درخت نخل: /mordāseng/ مرداسنگ

يموسائ /mūsāey/ :از انواع درخت نخل از خانوادة مضافتي بم. 

يموسل /mūseley/ :رنگ خارك قرمز رس، پربار با از درختان ميان.  
ينارنگن /nārangoney/ :    بتاًرنگ و خرماي نس     رس با خارك قرمز     از درختان پربار و ميان 

 .مرغوب

ينبوت /nabowtey/ :رس و بسيار مرغوب از درختان ميان.  
  .از درختان زودرس نخل با خارك و رطبي مرغوب: /naγār/ نغار

رنـگ و    رس و نادر نخل با خـارك زرد         از درختان ميان  : /hašdangyagazi/ هشدنگيگزي
  .تر از حد معمول درشت

 .رنگ نخل با خارك زردرس و نادر  از درختان ميان: /halāli/ هلالي

  درخت نخلياجزا

طـور   ي باريك روي شاخه و دو طـرف آن بـه          صورت ناودان  برگ نخل كه به    :/piš/ پيش
 .رويد و حاوي مواد سبزينه است منظم مي

  .شاخة درخت خرما :/taγ/ تغ
 . شاخة بلند درخت نخل:/taγala/ تغله

 .ل است بخش كلفت شاخة درخت خرما كه به كنده وص:/taγot/ تغت

ماند و از آن ماننـد نردبـان           قسمت انتهايي لت را گويند كه به ساقه مي         :/taftuk/ تفتوك
 .شود براي بالا رفتن از درخت نخل استفاده مي

دهـد؛     درخت نخل كه اساس و موجوديت آن را تشكيل مي          ءترين جز    مهم :/riša/ ريشه
 .دشو ولي نكتة قابل توجه اينكه درخت نخل از ريشه خشك نمي
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رويد؛ با اين تفـاوت كـه ماننـد            بخشي از پيش است كه بين لت و مهر مي          :/six/ سيخ
تيز و باريك  شود و چون سوزني بزرگ با انتهايي كلفت و نوك برگ از هم باز نمي    

  . است
اي روشـن     پيوستة درخت خرما را گويند كه ابتدا رنگ آن قهـوه            هم   الياف به  :/sis/ سيس

هـاي نخـل      اي محكـم از شـاخه       شـود و ماننـد زره       ره مـي  است و با گذشت زمان تي     
  . كند محافظت مي

يكجك /kejakey/: وجـود   اي است شبيه به فسيل كه در اطراف ريـشه و كنـده بـه                 زايده
 .آيد و داراي شاخ و برگ است مي

وجـود   گويند كه از رشد و نمو شـاخ و بـرگ بـه       ساقة درخت نخل را مي     :/konta/كنته  
  .لة ستون فقرات درخت نخل استمنز آيد و به مي

تر از بخـش   گويند كه به ساقة نخل وصل است و كلفت   بخشي از شاخه را مي     :/lot/ لت
  .طول لت ممكن است به يك تا دو متر برسد. است) شاخه(آزاد آن 

  .گويند  شاخة بدون لت و پيش را مي:/mahr/ مهر

  مراحل رشد ميوة درخت نخل
 . هستة خرما:/estak/ استك

  . ميوة درخت نخل كه كاملاً رسيده باشد:/ormā/ ماار
 .گويند  خرما را ميخوشة مجموعة :/pang/ پنگ

  . كلاهك خرما:/pizg/ پيزگ
هـاي بـاروري روي       هـاي ريـز خرمـا كـه در نخـستين روز              دانه :/tanguruk/ تنگوروك

  .شوند تارهاي خوشه ظاهر مي
.  قـرار دارد هـا   طـور مـنظم، روي آن      تنگوروك، بـه  هاي باريكي كه       رشته :/teleng/ تلنگ

  . روي هر تلنگ برحسب نوع نخل متفاوت استتنگوروك هاي  تعداد دانه
  . از آن به خرما تبديل شده باشداي نيمه خاركي كه :/dimpāzg/ ديمپازگ
  .طور مصنوعي، به خرما تبديل شود خاركي كه، به :/xāmoš/ خامش
 .رنگ است نواع سبز ميوة نارس خرما كه در همة ا:/xamal/ خمل
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شيرة خرما كه مصرف انساني نـدارد و           يا بي  هشير  هاي خشك و كم      دانه :/saleng/ سلنگ
  .شود صرف تغذية دام مي

 .شود دهد و طعم آن شيرين مي  خمل تغيير رنگ ميمرحلهدر اين .  خارك:/kong/كنگ 

. متـر اسـت     ي سـانت  30 تـا    20 پنير نخل، بخشي از خوشة خرماسـت كـه طـول آن              :/kur/ كور
بيـرون   قـسمتي از آن، كـه از كنـار شـاخه سـر            . سفيدرنگ، شيرين و قابل خـوردن اسـت       

چـسبيده   هـم  طور فشرده و منظم و به  لافي است كه خوشه و تارهاي آن به       آورد، شامل غ    مي
شـكافد و از آن       در آن جاي دارند و همين كه خوشه به اندازة كافي رشد كرد غلاف را مـي                

  .ور شود رسانند تا بار اين زمان گردة درخت نر را به آن ميشود؛ در  خارج مي
  .عللي رشد نكرده باشد و كال باقي بماند  ميوة خرما، زماني كه به:/meng/ منگ
 يعني زماني كه درخت     ،گويند   رشد ميوة درخت نخل را مي      ة اولين مرحل  :/havār/ هوار

» مـغ اوار «شـود   ردين انجام مـي به اين كار كه در ماه فرو   . كنند  مادة نخل را بارور مي    
  .گويند مي

  هاي خرما فراورده
 .مواد لازم براي تهية اين شيريني خرما، آرد و روغن است :/ormāberiz/ ارمابريز

خرماي بعضي از انواع نخل در آخرين مرحلة رشد خشك، سفت            :/ormāriza/ ارماريزه
ند و در زمـستان بـه       دار  اين نوع خرما را در ظرف مخصوص نگه مي        . شود  و ريز مي  

 .رسانند مصرف مي

 خرما و كنجد و كسور و برگ نـارنج را در ظرفـي               براي تهية آن،   :/ormāšira/ ارماشيره
 .كنند ريزند و شيرة خرما را به آن اضافه مي مي

ابتـدا مقـداري خرمـاي      : شود  هايي كه از خرما بدين شيوه تهيه مي          از شيريني  :/alvā/ الوا
كنند تا خوب تركيب شـود، تركيـب آب و خرمـا را در     ط ميمرغوب را با آب مخلو  

جوشـانند تـا      قـدر مـي     آمـده را آن    دسـت   آنگاه شيرة به  . كنند  تميز صاف مي  اي    پارچه
، آنگاه آن را با آرد گندم و روغن و هل كوبيده مخلوط كـرده            .  تبخير شود   آن دوسوم

 . عمل آيد زنند تا خوب به با كفگير هم مي

كنند و با مقـدار مناسـب     شيريني، گندم برشته را آرد مي     اين     براي تهية  :/čengāl/ چنگال
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. خوبي با هم تركيب شوند   زنند تا آرد و خرما به       در چنگ مي  ق  خرما مخلوط كرده، آن   
 .نامند مي» پاكو«گندم برشته را 

وغـن  ، آرد گندم، گـردو و ر ”xanizi“ و يا  ”xāstey“ رنگينه را با رطب تازة       :/rangina/ رنگينه
 ـ    ترتيب، در ابتدا با كمك سيخ هستة خرمـا را بـه     بدين. كنند  تهيه مي  ه طـوري كـه خرمـا ل

 .چيننـد  هـا را در ظرفـي مـي    گذارند و خرمـا  جاي آن مي آورند و گردو به    نشود بيرون مي  
طوري كه روي    ريزند به   ها مي   دهند و روي رطب     آنگاه آرد گندم را در روغن حرارت مي       

  .كنند ين ميئقند آن را تز س با دارچين، هل كوبيده و خاكسپ. آنها را بپوشاند
. چيننـد   را در انبار مخصوص روي هم مـي       ) پري(هاي محتوي خرما       ظرف :/šira/ شيره

سازند از يـك سـو و گرمـاي فـضا از       هاي خرما بر يكديگر وارد مي       فشاري كه بسته  
چكي كـه در    هاي سطحي كو    شيره به كانال  . شود  سوي ديگر موجب تراوش شيره مي     

كف انبار تعبيه شده سرازير و از آنجا در چاله يا ظرفي كه كار گذاشـته شـده اسـت                    
 . شود ها استفاده مي شود كه از آن براي تهية سركه و انواع شيريني آوري مي جمع

شـود و در پخـت آن از روغـن      نوعي حلواست كه با خرما تهيـه مـي         :/kolombā/ كلمبا
 .شود استفاده نمي

برند، سـپس آن را     مرغوب را با چاقو مي     »كنگ« سر و دم     :/kongešonazada/ كنگشنزده
ريزند و مقداري شيره و كسور بـه آن           اي سفالين مي    زنند و در حلب يا كوزه       شانه مي 
  .رسانند كنند و در زمستان به مصرف مي اضافه مي

 هاي درخت نخل آفت

  .ده باشدنوعي آفت براي خرمايي كه در انبار مان :/poγrz/ پغرز
هـاي تـازة نخـل     اي سياه رنگ با بـدني غـضروفي كـه در ميـان شـاخه          حشره :/tāl/ تال

  .شود خورد و موجب نابودي درخت مي هاي نخل را مي جوانه. كند نشوونما مي
 .شود اي ريز كه باعث فساد خرما مي  حشره:/xaruk/ خروك

شـود و مـانع    اهر مـي خت خرما ظ ـ آفتي است كه مانند شيره روي برگ در   :/širu/ شيرو
  .بندد شود و راه هوا و تبادل اكسيژن و كربن را مي  درخت ميتغذية

  .كند آلود است كه ميوة نخل را تهديد مي رنگ و خاك اي خاكستري  لايه:/kafer/ كفر
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هاي بزرگ درخت نخـل اسـت كـه معمـولاً در               از آفت  :/malaxedaryāey/ يئملخ دريا 
  .شوند ياي عمان وارد خاك ايران مي س هند و درهاي بزرگ از راه اقيانو دسته

هـاي    لاي برگ   به  تر، كه لا    رنگ، با اندامي درشت    اي است شبيه زنبور، سياه       حشره :/nāl/ نال
اگـر  . كنـد  هاي اين درخت تغذيه مي    ريزد و از شاخ و برگ       كند و تخم مي     نخل لانه مي  

  . حتمي استبه هستة مركزي و جوانة اصلي نخل آسيب برساند مرگ درخت

  نخل و صنايع دستي
هـاي   شكل مستطيل يا مربع كه با برگ درخت نخل و در انـدازه            بادبزن به  :/bāzan/ بازن

  . را در دست گرفت توان آن اي است كه مي داراي دسته. شود مختلف ساخته مي
شده از برگ درخت نخل با گنجايش تقريبـي يـك تـا دو                 ظرفي بافته  :/biderey/ يبيدرِ

  .رماكيلو خ
شده از برگ نخل كه ممكن است طـول            طنابي است كلفت و محكم، بافته      :/parvend/ پروند

 .قامت است هاي بلند آن دو تا سه متر باشد و بهترين وسيله براي بالا رفتن از نخل

صورت  من خرما، كه از برگ درخت نخل، به        ظرفي است با گنجايش شش       :/peri/ پري
 .شود گرد، بافته مي

 .شود هاي مختلف، بافته مي  نوعي حصير كه از برگ نخل، در اندازه:/tak/ تك

 نام ديگـر  .شود  ظرفي به اندازة يك كاسة بزرگ كه از برگ نخل بافته مي :/towku/ توكو
  . است(kondūk)آن كندوك 

هاي ظريف و كوچـك درخـت         پيوستن شاخه    نوعي جارو كه از به هم      :/jāmoš/ امشج
 .شود نخل ساخته مي

متـر   يشكل كه قطر آن بين ده تا بيست سـانت   بادبزن بدون دسته و دايره   :/demuk/ دموك
 .شود از برگ نخل بافته مي  واست

 .شود  نوعي بند يا طناب كه از برگ تازة نخل بافته مي:/dowz/ دوز

شكل، كـه   متر و دايره  ، به قطر بيست سانتي    اي است براي نشستن      وسيله :/zirpoy/ زيرپي
 پيچيده  آن راصورت گرد  چون به مقدار كافي بافته شد به      . شود   بافته مي  از برگ نخل  

  .دوزند و مي
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 .شده از برگ نخل، براي نگهداري غلات  نوعي سبد بزرگ بافته:/sat/ ست

يسربن /sarboney/:شود سر، كه از برگ نخل بافته ميشكل، داراي  اي  نوعي سبد استوانه. 

 .شود  بافته مي»سيس«هاي تازه و مرغوب  ه با رشتهافزار ك  نوعي پاي:/sovās/ سواس

هـم بـافتن     هاي روسـتايي كـه از بـه         هاي براي پوشش سقف خان       وسيله :/sevend/ سوند
 .شود هاي بلند نخل درست مي شاخه

وسيلة دو رشتة مويي به تنه       تر كه سرآن به      ولي بلند  »ينربس«ة   از خانواد  :/seylak/ سيلك
 .شود وصل مي

 نوعي حصير گرد، به قطر متوسـط يـك متـر، كـه از بـرگ نخـل بافتـه                     :/šelut/ شلوت
 .شود مي

  . شده از برگ نخل براي نگهداري خرما  بافته»كفاتر«تر از   ظرفي بزرگ:/kačil/ كچيل
 .شده از برگ نخل  ظرفي بسيار بزرگ براي نگهداري غلات و خرما، بافته:/kafāt/ كفات

 .شده از برگ نخل  كيلو خرما بافته6-5ايش  ظرفي با گنج:/kafāter/ كفاتر

  .شده از برگ نخل، براي نگهداري ماكيان و پرندگان  قفس بافته:/kafask/ كفسك
، مخصوص كودكان كه از برگ نخـل بافتـه            آوري خرما    ظرفي براي جمع   :/mašku/ مشكو
  . شود مي

  گياهان دارويي و درختان خاص منطقه
هايي شبيه رازيانه، كه بـراي رفـع نفـخ و تـرش               ا دانه  گياهي است ب   :/āzemude/ آزموده

 .شود كردن معده از آن استفاده مي

 .دستي آن معروف است رويد و چوب ها مي  نوعي درخت كه در كوهستان:/arčen/ ارچن

اي بـزرگ كـه     اين درخت از خانوادة سپستان است با برگي پهـن و ميـوه     :/anbow/ انبو
ميـوة ايـن درخـت گـاهي بـه بزرگـي يـك              . شود  ميزمان با درخت خرما بارور        هم

اي شبيه به هستة آلوچه دارد كه اطـراف آن            هسته. گردوي درشت به رنگ زرد است     
  .اي لزج و چسبنده احاطه كرده است را ماده
 كه براي رفع عطـش و  هاي ريز شبيه ارزن  اي بسيار كوچك با دانه       بوته :/espuš/ اسپوش
 .نوشند  ميصورت شربت شيرين زدگي به گرما
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خـوردگي و تنگـي       هاي ريز كه براي مـداواي سـرما          گياهي است با دانه    :/barvej/ بروج
 آن را روي پارچة     »بروج«هاي    علت خاصيت چسبندگي دانه    به. شود  مينفس استفاده   

 .كنند ريزند و براي بستن زخم استفاده مي خيس مي

  .نوعي سبزي وحشي :/boške mūlar/ بشكه مولر
  . نوعي سبزي وحشي:/bošender/ بشندر
 . نوعي از مركبات، تلخك:/bakrāi/ ييبكرا

  .رويد  نوعي علف كه در فصل بهار مي:/bahman/ بهمن
  .رويد باران در كوهستان ميهاي پر ل  نوعي علف كوهي كه در سا:/bohang/ بهنگ
 .اي صحرايي  بوته:/potoruk/ پتروك

گ آن زياد است و در طـب سـنتي قـديم،             نوعي گياه كه قابليت سوختن بر      :/porz/ پرز
خواستند بدن انسان يـا حيـوان را داغ كننـد، مقـداري از آن را در محـل         كه مي  زماني

  .سوزاندند گذاشتند و مي زخم مي
ها فراوان ديده     ها و دره    شكل بزرگ كه در دامنه     هاي مفتولي   اي با برگ     بوته :/paraγ/ پرغ

 .دهند عنوان هيزم مورد استفاده قرار مي بهد و كنن بوته را از ريشه جدا مي. شود مي

 .  نوعي سبزي كه برگ آن شبيه پشم است:/pašmūk/ پشموك

 .رويد هاي پرباران در اطراف شاخة نخل مي  نوعي قارچ كه در سال:/panirban/ پنيربن

  .چه  نوعي سبزي وحشي شبيه پياز:/pimowk/ پيموك
محكـم كـه از چـوب آن زغـال          هاي بلنـد و       غاي وحشي و صحرايي با تي        بوته :/tej/ تج

 .آيد دست مي مرغوب به

هاي قرمـز و ارغـواني كـه در فـصل بهـار و                 نوعي ترة وحشي با گل     :/teresag/ ترسگ
  .رويد تابستان مي

 .مزه  نوعي سبزي ترش:/torošak/ ترشك

رنـگ و     وستان است و ميوة آن در حالت كال، سبز          اصل اين درخت از هند     :/tamr/ تمر
  .مزه است ترش

 .اي صحرايي كه غذاي مطلوب شتر است  بوته:/jar/ جر

 .اي صحرايي  بوته:/jereng/ جرنگ
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رنگ دارد و در شرايط مناسب، به اندازة درخـت             آلبالويي اي  ه درختي كه ميو   :/jam/ جم
  .شود چنار، تنومند مي

ابـل   كـه بـرگ آن داراي پـرز اسـت و در مق    ي بوتة صحرايي كوچك  :/časbūk/ چسبوك
 .گرما مقاوم است

هـاي مزروعـي و    هـاي فـراوان كـه در زمـين     اي با تيـغ  بوته.  گل زعفران :/hesk/ حسك
  .رويد و داراي گلي زردرنگ شبيه زعفران است ها مي حاشية رود

 .رود كار مي مان سردرد به گياهي وحشي كه خاصيت دارويي دارد و براي در: /hakimū/حكيمو 

شـكل و پـر از        اي بيـضي    هاي پهن كه ميوة آن مانند كـوزه         برگاي با     بوته :/xarg/ خرگ
  .اي سفيدرنگ دارد  و شيرهاستالياف ابريشمين 

 .رويد و برگ آن پهن است وفور مي ها به ها و كوه  در حاشية دره:/xargazag/ خرگزگ

 . نوعي بوتة گياهي كه دارويي براي درمان ورم و درد مفاصل است:/deraym/ دريم

كننـد و بـه    هاي آن را با آب مخلوط مـي   گياهي است كه دانه:/dange howl/ دنگ هول
  .خورانند فردي كه ترسيده است، مي

  .رنگ اي قرمز هاي مفتولي و ميوه اي صحرايي با برگ  بوته:/deheyr/ دهير
 .رود كار مي ساخت حصار دور باغ و نخلستان بهدار كه در   نوعي بوتة تيغ:/durok/ دورك

 . گياهي است طبي كه برگ آن استفادة دارويي دارد:/rentās/ رنتاس

. رويـد   ها مـي    ها و نواحي كوهستان      و دره  ها  خانه   اين درخت در حاشية رود     :/semeyl/ سميل
  .پوشاند هاي بالاي درخت را مي رنگ است كه معمولاً شاخه داراي گلي زرد

  .رويد ها مي  نوعي ني كه در باتلاق:/kāšak/ كاشك
هاي درشت كه ميوة آن       هاي ريز و جدا از هم و تيغ          درختي است با برگ    :/kerat/ كرت

داراي چوبي مرغـوب اسـت كـه در تهيـة انـواع      .  قرار داردشكل كنگرهدرون غلافي  
  .شود ميوسايل كشاورزي مانند دستة بيل و يوغ استفاده 

 ـ     هـا مـي      از گياهان وحشي است كه در دامنة كوه        :/kalpura/ كلپوره راي رفـع   رويـد و ب
  .رود كار مي درد و نفخ به دل
بـرگ آن  . اي شـبيه زالزالـك اسـت     اين درخت داراي ميـوه    .  درخت سدر  :/konār/ كنار

 .اي مفيد براي موي سر است مصرف دارويي دارد و شوينده



  173  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هاي گويشي داده    2هاي ايراني  ها و گويش زبان  
 ...ها و اصطلاحات مربوط به درخت  واژه  

  . كرچك:/kenatū/ كنتو
 .اي شبيه شاخة بيد هاي ريز و شاخه خار با برگ  از درختان بي:/kowr/ كور

اي   رويـد و ميـوه       نوعي درخت كه در نواحي گرمـسير مـي         :/gāromzangey/ يارمزنگگ
 .شيرين و خوشمزه دارد

هـا    زار  ها و شـوره     خانه  صورت وحشي، در حاشية رود     اي است كه، به      درختچه :/gaz/ گز
. دهنـد  استفاده از چوب آن پـرورش مـي  براي رويد و نوع مرغوب و اصيل آن را          مي
  :ان رستم و اسفنديار آمده است نيز در داستشاهنامهدر 

روانشــست از بــرش مــرغ فرمــان گـزي ديــد برخـاك، ســر در هــوا
تـر سرش برتر و بنش بـر كاسـت تـرشاخي گزين راست:بدو گفت

مايـه مـدار     تو اين چوب را خـوار      بــدين گــز بــود هــوش اســفنديار
  )1301-1299هاي  بيت: ، دفتر پنجمشاهنامه(

 جوشاندة اين گياه بسيار تلخ است و براي رفـع نفـخ و نـاراحتي    :/gole xori/ گل خري
  . نوشند طحال قبل از صبحانه مي

دسـت    بنه، درختي از خانوادة پسته كه از شيرة تنة اين درخت نوعي كندر به              :/gan/ گن
  .آيد مي
  .رويد ها مي خانه هاي سفيد ارغواني كه در حاشية رود اي وحشي با گل  بوته:/giš/ گيش
هايي به رنگ خاكستري كه مصرف دارويـي دارد و             گياهي دارويي با برگ    :/mowr/ مور

 .داراي طعمي بسيار تلخ است كه براي معالجة اسهال و نفخ مفيد است

  .هاي سبز و بسيار خوشبو  گياهي دارويي با برگ:/murt/ مورت
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